
 مفهــوم بازدارندگــی از اصطلاحــات 
متأخــر دانــش روابــط بین الملل اســت 
کــه پس از جنگ جهانــی دوم و در کوران 
جنگ ســرد به صورت یک نظریه علمی 
مطــرح شــد. بنیــاد مفهــوم بازدارندگی 
 )Realism( بــه مثابه نظریــه واقع گرایــی
در سیاســت خارجی اســت که در مقابل 
نظریات ایده آلیســتی و لیبــرال در حوزه 
امنیت بین الملــل قــرار دارد و دلالت بر 
مجموعه اقدامات یــا تهدیداتی دارد که 
طرف یــا طرف های مقابــل را از مبادرت 
می کنــد.  منصــرف  نظامــی  اقــدام  بــه 
بازدارندگــی را نمی تــوان در بلوک بندی 
پس از جنــگ دوم و تلاش برای تجمیع 
بمب های هسته ای به عنوان یگانه عامل 
کــرد؛  و منحصــر  بازدارندگــی، محــدود 
چراکــه از دو جهــت چنین انحصــاری با 
خدشــه مواجه می شــود: نخســت، وجه 
عقلانی یعنی فرازمانی و فرامکانی بودن 
آن است که اساساً هرگونه انحصارپذیری 
در یــک دوره زمانــی خــاص یــا مناطقی 
خــاص را طرد می کند، زیرا این مفهوم یا 
راهبرد، حقیقتی انسانی است و طبیعتاً، 
تاریخــی به قدمت بشــر و جغرافیایی به 
وســعت تمــام زمیــن دارد و نشــانه های 
متعــددی برای اثبــات این مدعــا وجود 
دارد کــه در ادامــه به برخی از آنها اشــاره 
می شــود. دومین وجــه انحصارناپذیری 
روش هــا  بــه  معطــوف  بازدارندگــی، 
کلاســیک  بازدارندگــی  رویکردهــای  و 
اســت که به پیش فرض هــای این نظریه 
بازمی گــردد. چند پیش فــرض در نظریه 
ازجملــه  اســت؛  مضمــن  بازدارندگــی 
عقلانیــت ابــزاری و راهبردی کــه کارکرد 
و  فایــده   - هزینــه  تخمیــن  آن  اصلــی 
محاسبه در روابط با دولت ها است و سایر 
متغیرها ازجمله ارزش ها و آرمان ها را در 
تحلیل و برآوردهای خود لحاظ نمی کند. 
پیش فــرض دیگــر، معطــوف بــه عاقــل 
انگاشتن سایر دولت ها و استفاده عقلانی 
عقلانیــت  ابــزار  از  ایشــان  متناســب  و 
راهبــردی در راســتای اهــداف معیــن و 
شــناخته شــده اســت. این پیش فرض ها 
در عمــل، تعارضاتــی را به وجــود آورده 
که اجمالاً به آنها اشاره می شود. نخست، 
کلاســیک  بازدارندگــی  کارایــی  اینکــه 

و  نامتقــارن  راهبردهــای  مقابــل  در  را 
غیرکلاسیک ضعیف کرده؛ چراکه بیش 
از انــدازه بــه این پیش فرض هــای مذکور 
اعتمــاد دارد. نمونه های متعددی برای 
چنین تقابل هایی و اثبات ناکارآمد بودن 
این نظریات می توان برشــمرد؛ ازجمله 
تهاجــم ترکیبــی امریکا به نفــع عراق در 
جنــگ بــا ایران کــه از طریــق اســتفاده از 
ابزارهای متعدد میدانی و روانی با هدف 
ایجــاد بازدارندگی بــرای خودش و عراق 
صورت گرفت، اما نیروهای غیرکلاسیک 
فــارس  خلیــج  در  ســپاه  دریایــی  رزم 
آن را از حیــز انتفــاع ســاقط کــرد یــا نبرد 
۳۳روزه حــزب الله لبنــان بــا ارتش رژیم 
صهیونیستی یا جنگ های دیگر نیروهای 
مقاومت فلسطینی با این رژیم که عملًا 
عوامل بازدارندگی سنتی این رژیم مانند 
بازدارندگــی  تــوان  و  رســانه ای  هیمنــه 
اتمی اش را با چالش انکار مواجه کردند.

امــا یکــی از نشــانه  های ایــن مدعا که 
گفته شــد اصل بازدارندگــی را نمی توان 
در قالب هــای زمانــی و مکانــی ازجملــه 
بلوک بنــدی جنــگ ســرد محــدود کــرد، 
وجــود مصادیــق و نشــانه  هــای تاریخی 
و دینــی اســت. به عنــوان نمونــه آیــه ۶۰ 
ســوره انفــال و ایــن کلام خــدای متعال: 
عِدّوا لَهُم مَا اســتَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَمِن 

َ
»وَأ

رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّکم 
وَآخَریــنَ مِــن دونِهِــم لا تَعلَمونَهُــمُ الله 
فــی  شَــیءٍ  مِــن  تُنفِقــوا  وَمــا  یعلَمُهُــم 
نتُم لا تُظلَمونَ« 

َ
سَــبیلِ الله یوَفَّ إلَِیکم وَأ

کــه در آن، صــورت کامل عینــی و ذهنی 
یک نظریــه بازدارندگــی دفاعی ازجمله 
تخویــف و تحذیــر و یک نســبت منطقی 
همچنیــن  اســت.  منــدرج  آنهــا  میــان 
می توان به آیات قتال ازجمله آیه 4 سوره 
محمد »فَإِذَا لَقِیتُــمُ الَّذِینَ کفَرُوا فَضَرْبَ 
فَشُــدُّوا  ثْخَنْتُمُوهُــمْ 

َ
أ إِذَا  حَتَّــی  الرِّقَــابِ 

ا فِدَاءً حَتَّی تَضَعَ  ا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّ الْوَثَــاقَ فَإِمَّ
وْزَارَهَا ذَلِک وَلَوْ یشَــاءُ الله لانْتَصَرَ 

َ
الْحَرْبُ أ

مِنْهُــمْ وَلکــنْ لِیبْلُــوَ بَعْضَکــمْ بِبَعْــضٍ 
وَالَّذِیــنَ قُتِلُــوا فِی سَــبِیلِ الله فَلَــنْ یضِلَّ 
عْمَالَهُمْ« به عنوان نمادی از بازدارندگی 

َ
أ

اشــاره کــرد کــه طــوری هزینه حملــه به 
مســلمین را بالا برده که کفار و مشــرکین 
و ســایر جریان هــای معــارض براحتی به 
فکر حمله به مســلمانان نیفتنــد و البته 
ایــن موضوع بدون پشــتوانه تجهیزاتی و 
عقبه تســلیحاتی و آمادگــی و توان رزمی 

بالا ممکن نیســت. بــه تعبیر دیگــر، آیه 
نخست را باید یک راهبرد بازدارنده و آیه 

اخیر را یک کنش بازدارنده دانست.
ë  یــک و  بازدارندگــی  مفهــوم  تحلیــل   

احتمال زبانی
بازدارندگی معادل هایی در زبان های 
مختلــف دارد؛ مثلًا معــادل عربی برای 
توان بازدارندگــی اصطلاح »قوه ردعیه« 
اســت که از مــاده ردع و رادع )به معنای 
مانع( اخذ شــده اســت یا معــادل آن در 
زبــان انگلیســی واژه deterrence اســت 
به صــورت  فرانســوی  در  آن  ضبــط  کــه 
به صــورت  آلمانــی  در  و   Dissuasion
Afschrikking اســت. یــک احتمالی که 
می تــوان در اینجــا مطرح کــرد و تفصیل 
بحث را به زبان شناســی و ریشه شناســی 
تاریخی لغات )Etymology( سپرد، این 
اســت که ماده deter به لحــاظ معنایی، 
هــم می  تواند به معنــای تهدید و هم به 
معنای تحدید بــه کار رود. به بیان دیگر، 
ایــن مــاده -هــم از حیث هیــأت صوری 
کلمــه و هم از حیث معنایــی- می تواند 
با ریشــه determine )بــه معنای تعین( 
ارتباط داشته باشــد. اینکه واژگان مذکور 
به لحاظ لغوی و ظاهری ارتباط اشتقاقی 
داشــته باشــند، صرفاً یک احتمال است 
که تشخیص فصل الخطاب آن با دانش 
تبارشناســی تاریخــی لغــات و فقه اللغه 
)Philology( اســت؛ امــا دربــاره ارتبــاط 
معنایــی آنها تقریبــاً تردیــدی نمی توان 
داشــت کــه معانــی بازداشــتن و محدود 
کــردن )deter( با معنای تعین و تعیین 
حــدود و ماهیــت -کــه آن نیــز متضمن 
اشــتراک  اســت-  محدودیــت  معنــای 
معنــوی دارد. نشــانه های متعــددی در 
تاریخ فلســفه -اعم از فلسفه کلاسیک و 
مــدرن- برای آن می تــوان ذکر کرد که در 
اینجا امکان آن از حیث ظرفیت و مجال 
مهیا نیست. همچنین شاید بتوان گفت 
که بازدارندگی، وجه عملی همان جبر و 

تعین نظری و متافیزیکی است.
ë بازدارندگی در میدان جنگ نرم 

پرسشــی که در اینجا مطرح می شــود 
پرســش  را  آن  می تــوان  حقیقــت  در  و 
اصلــی متــن دانســت و مباحث پیشــین 
را بــه مثابــه مقدمــه ای بــرای پاســخ بــه 
آن تلقــی کــرد، این اســت کــه آیا اساســاً 
می تــوان از مفهوم بازدارندگــی در حوزه 
ســایبری و جنگ نرم اســتفاده کــرد؟ اگر 

آری، ایــن مفهــوم چــه کاربــردی در این 
میــدان دارد؟ پیش از پاســخ باید به یک 
ایــن  در  معرفت شــناختی  پیش فــرض 
نوشــتار اشــاره کرد و آن نظریه مطابقت 
)correspondence( اســت که بر حسب 
آن، وجود ذهنی و وجود عینی با یکدیگر 
مطابقت دارند؛ به تعبیــر دیگر، صورت 
ادراکات مــا در ذهــن، مطابــق بــا عالــم 
واقــع و برخاســته از آن اســت. بر اســاس 
این پیش فرض، میان رسانه )عالم نماد( 
و واقعیت )عالم نمود( ارتباطی از سنخ 
مطابقــت برقــرار اســت. بدیــن توضیح 
که وقتــی رخدادی در عالــم واقع حادث 
می شــود، رسانه ها آن رخداد را تبدیل به 
خبــر و در ادامــه تبدیل به رونــد خبری و 
روند عملیات روانی کــرده و به اصطلاح 
تصویــر آن رخــداد را بازنمایــی می کنند. 
ایــن تصویر، یــا مطابق بــا واقع اســت یا 
غیــر منطبق با واقع و کاذب اســت که باز 
درهرصــورت، ســعی رســانه در مطابــق 
ترتیــب،  هــر  بــه  و  اســت  دادن  جلــوه 
مفــروض  یــک  به عنــوان  را  مطابقــت 

بنیادی پذیرفته است.
اما درباره نسبت رسانه و بازدارندگی، 
و  کلان  و  راهبــردی  ملاحظــه  چنــد 
چنــد نکتــه فرعی وجــود دارد که ســعی 
می شــود به آنها پرداخته شود. در پاسخ 
بــه ایــن پرســش کــه آیــا اساســاً ارتباطی 
میان اینها برقرار اســت یــا نه، باید گفت 
کــه همــان طــور کــه اشــاره شــد، مفهوم 
بازدارندگــی(  معنــای  )بــه   deterrence
اجزا و سازوکارهای عملیاتی خاصی دارد 
که با تحلیل این ســازوکارها می توان این 

نســبت را کشــف کرد. پیــش از پرداختن 
بــه ســازوکارهای بازدارندگی بهتر اســت 
شــد؛  متذکــر  را  آن  تعریــف  مجــدداً 
بازدارندگی به معنای مجموعه اقدامات 
و تهدیداتی اســت که طرف یا طرف های 
مقابــل را از اقدامــات آفنــدی منصــرف 
کند. آنچه از تحلیل معنــای بازدارندگی 
اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه رکــن 
بنیــادی در تحقــق بازدارندگــی، تغییر یا 
اختلال در دســتگاه محاســباتی و ادراکی 
دشــمن اســت که از مجــرای »تخویف و 
تحذیر« محقق می شــود و بدیهی اســت 
کــه این امور، نوعاً و ذاتاً روانی، درون ذات 
و ذهنی هســتند. به بیان دیگر، فرضاً اگر 
انباشــت سلاح اتمی به عنوان یک عامل 
بازدارنده لحاظ می شود، این اقدام بدون 
پیوست رسانه ای، عملیات روانی، تهدید 
و ترســاندن و در کل بــدون یــک کنــش 
رســانه ای علیه ادراک دشمن، یا محقق 
نخواهد شد و یا موفق نخواهد شد. اساساً 
خــود مفهــوم »متقاعدســازی« دشــمن 
مگر کارکرد و معنایی غیر از کاربرد ذهنی 

و روانی دارد؟
بنابراین، در پاسخ به پرسش از ارتباط 
میــان بازدارندگــی و رســانه اجمــالاً باید 
گفت که ستون های بازدارندگی در زمین 
جنگ نرم و اقدام روانی سوار شده است 
و بــدون آن اصلًا قابل فرض نیســت؛ اما 
درباره چگونگی و کیفیت این نسبت باید 
بــه ســازوکارهای بازدارندگــی در میــدان 
جنــگ ســخت و ســنجش مطابقــت آن 
با میــدان جنگ نــرم و رســانه پرداخت. 
دو رکن اصلی برای ســازوکارهای تحقق 

بازدارندگی می توان برشــمرد: نخســت، 
تهدیــد بــه تلافــی مؤثــر و دیگــری، انکار 
طــرف  حملــه  دســتاوردهای  و  نتایــج 
مقابــل. مــراد از راهبــرد »تلافــی« ایــن 
اســت که دشمن بواســطه ترس از اقدام 
تلافی جویانه که مســتظهر به امکانات و 
توانمندی های تهاجمی اســت، متقاعد 
بشــود که هزینــه حمله بیــش از منافع و 
فواید آن است و منظور از راهبرد »انکار« 
ایــن اســت که طــوری نســبت بــه حمله 
دشــمن استدلال و تصویرســازی شود که 
در بــاور طــرف مقابل، ایــن ادراک ایجاد 
شــود کــه ایــن حملــه قطعــاً بــه اهداف 
خــود نخواهد رســید. برخــی راهبردهای 
فرعی  تــر هــم بــرای بازدارندگــی وجــود 
پیش فرض هــای  وجــود  ماننــد  دارنــد، 
مشــترک عام و تبدیل این پیش فرض ها 
و  عــام  مقبولیــت  کــه  هنجارهایــی  بــه 
جهان شــمول یافته اند. مثلًا پیش فرض 
غیرانســانی و غیراخلاقــی بــودن ترور به 
مثابه یک تابــوی بین المللی، موضوعی 
اســت کــه هرچند تروریســم را ریشــه کن 
نکــرده؛ امــا هزینــه آن را بــرای دولت ها 
بــه نحوی بالا برده که هیــچ دولتی مایل 
نیست مســئولیت ترور را رسماً به عهده 

بگیرد.
بــا  امــا نســبت ســازوکارهای مذکــور 
میدان جنگ نرم چیســت؟ آیــا می  توان 
بازدارندگــی  ســازوکارها،  ایــن  برحســب 
ســایبری ایجــاد کــرد؟ ابزارهــای راهبــرد 
هکــری  حمــلات  برابــر  در  بازدارندگــی 
و ســایبری چــه مــواردی هســتند؟ بنــا به 
پیش فرض معرفت شــناختی مطابقت 
)مطابقــت میــان ذهــن و عیــن و تــلاش 
رســانه بــرای برقــراری یــا بازنمایــی ایــن 
مطابقــت( بایــد گفــت راهبــرد »تلافی« 
درمــورد تهاجــم ســایبری به طــور کامل 
صــدق نمی  کنــد؛ چراکــه به دلیــل پنهان 
مانــدن ماهیت گروه های هکــری، امکان 
اقــدام تلافی جویانــه فراهم نیســت. این 
بــودن  مخفــی  در  می  تــوان  را  موضــوع 
ماهیت گروه  هایی موسوم به عدالت علی 
و عصای موسی و امثالهم و یا عدم اطلاع 
دســتگاه های مســئول نســبت بــه پنهان 
بودن ویروس استاکس نت در تأسیسات 
هســته ای کشــور تشــخیص داد. راه ایجاد 
و توســعه تــوان بازدارندگــی بــر اســاس 
راهبرد تلافی، ارتقــای قدرت اطلاعاتی و 
توان کشــف ماهیت و برنامه و وابســتگی 

حمله کننــدگان و تــوان تعقیــب و ضربه 
زدن به آنها است. با کشف نقاط و مواضع 
اختفا و نهفتگی دشمن، می توان راهبرد 

تلافی را بازطراحی و عملیاتی کرد.
راهبــرد انــکار نتایج حملــه نیز مانند 
تــوان  ارتقــای  مســتلزم  پیشــین  مــورد 
پدافنــدی و تدافعــی در حــوزه ســایبری 
اســت و تــا امــکان نفــوذ و خرابــکاری از 
طریق ابزارهای جنگ نرم فراهم اســت، 
بازدارندگی بر اســاس راهبرد »انکار« نیز 
ممکن نیست؛ زیرا برحسب این راهبرد، 
حملــه  و  اقــدام  مقابــل  طــرف  زمانــی 
ســایبری نمی کنــد کــه آن را بی  نتیجــه و 

بدون دستاورد تحلیل و تفسیر کند.
هرچنــد  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
روابــط  واقع گرایانــه،  نظریــه  برحســب 
بین الملــل از حالت آنارشــیک به ســوی 
نظــم پیــش مــی رود؛ امــا در حــوزه نرم، 
وضعیــت برعکس اســت، چراکه میدان 
نرم -کــه در وضعیت دولتمندی و نظم 
شکل گرفته است- به سوی وضع مقابل 
خــود یعنــی بــه ســوی نوعــی بی نظمی 
پیــش مــی رود، علــت آن هــم در نبــود 
بازدارندگی سایبری و امنیت پایدار قابل 
توضیح اســت و کشوری که بتواند در این 
حــوزه به تــوان بازدارندگی برســد، قطعاً 
دســت برتر در معادلات جنگ نرم را در 

سطح بین المللی خواهد داشت.
لازم به ذکر اســت که جنگ ســایبری 
تنهــا یکــی از شــقوق جنگ نــرم و جنگ 
ادراکــی اســت و نبــرد رســانه ها -کــه مــا 
عمیقــاً درگیــر آن هســتیم - وجه اصلی 
دیگــر ایــن جنــگ اســت. یکــی از علــل 
ادراک سازی و توان تأثیرگذاری اجتماعی 
رســانه های جریان ضدانقلاب این است 
کــه راهبردهــای بازدارنــده رســانه ای در 
ایــران فعــال نیســتند و نســبت دقیــق و 
معینــی میــان بازدارندگی ســخت و نرم 
در کشــور برقرار نیســت. نکته دیگری که 
در پایــان ذکــر آن لازم بــه نظــر می رســد 
این اســت که همان گونه کــه در نبردهای 
غیرکلاســیک،  رزم  نیروهــای  ســخت، 
توانســته اند نظریات بازدارندگی ســنتی 
را با چالش مواجــه کنند، در حوزه جنگ 
نــرم نیــز بایــد روی گروه هــا، جریان هــا و 
نیروهــای غیرکلاســیک -هــم از حیــث 
ظرفیت ســنجی و هــم از حیــث بررســی 
تهدیــدات- تفکر و بازاندیشــی بیشــتر و 

جدی تری صورت بگیرد.
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»جنگ سرد« شناختی و مفهوم بازدارندگی
تأملی در بنیادهای فلسفی و زبانی مفهوم بازدارندگی نرم

امیر فرشباف
پژوهشگر رسانه

دو رکن اصلی برای 
سازوکارهای تحقق 

بازدارندگی می توان 
برشمرد: نخست، تهدید 

به تلافی مؤثر و دیگری، 
انکار نتایج و دستاوردهای 

حمله طرف مقابل. مراد 
از راهبرد »تلافی« این 

است که دشمن بواسطه 
ترس از اقدام تلافی جویانه 

که مستظهر به امکانات و 
توانمندی های تهاجمی 
است، متقاعد بشود که 

هزینه حمله بیش از منافع 
و فواید آن است و منظور 

از راهبرد »انکار« این 
است که طوری نسبت 

به حمله دشمن استدلال 
و تصویرسازی شود که 

در باور طرف مقابل، این 
ادراک ایجاد شود که این 

حمله قطعاً به اهداف خود 
نخواهد رسید

سیاست


